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در شماره قبل پیرامون تعریف بصیرت و ضرورت آن ،هم چنین کلمات و واژه 
هایی که در قر آن مجید حامل این معنا و یا مرتبط با آن هستند بحث و گفتگو شد. 

در این شماره ادامه آن مباحث را پی می گیریم.
 

آثار بصیرت و عواقب ترك بصیرت
قرآن مجید در آیات نورانی خود ، سود بصیرت و زیان نبود آن را متوجه خود 
انسان دانسته است. براین مبنا  در مرحله اول این  شخص انسان است که از داشتن 

بصیرت منفعت  مي برد و یا از نداشتن آن ضرر مي کند:
برای نمونه در سوره انعام مي فرماید: 

ِّکُمْ فَمَنْ أبَصَْرَ فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَیهَْا« )انعام، 104( ب » قَدْ جَاءَکُمْ بصََائرُِ منِْ رَّ
دلائل روشن از طرف پروردگارتان براي شما آمده، کسي که )به وسیله آن، حق 
را( ببیند، به سود خود اوست و کسي که از دیدن آن چشم بپوشد، به زیان خودش 

مجتبی کلباسی- علی اکبر وحیدی

بصیرت در قرآن کریم  )2(      
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مي باشد.
این آیه نخست مي گوید: دلائل و نشانه هاي روشن در زمینه توحید و خداشناسي و 
نفي هرگونه شرک که مایه بصیرت و بینایي است براي شما آمد ، و سپس مي گوید: 
آن هایي که به وسیله این دلائل، چهره حقیقت را بنگرند به سود خود گام برداشته اند 
و آن ها که همچون نابینایان از مشاهده آن خود را محروم سازند، به زیان خود عمل 

کرده اند.
َّمَا  َّمَا یهَْتدَِي لنِفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنِ هم چنین در سوره اسراء مي فرماید: »مَنِ اهْتدََی فَإنِ
یضَِلُّ عَلَیهَْا وَلَا تزَِرُ وَازرَِهٌ وِزْرَ أخُْرَی .…«؛ )اسرا، 15( هرکس هدایت شود، براي خود 
هدایت یافته و آن کس که گمراه گردد، به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس 

بار گناه دیگري را به دوش نمي کشد ….
در این آیه سه اصل کلی مطرح شده است:

َّمَا یهَْتدَِي  1-سود کسب بصیرت فقط به خود انسان باز می گردد؛ »مَنِ اهْتدََی فَإنِ
لنِفَْسِهِ«

َّمَا یضَِلُّ عَلَیهَْا« 2- تنها خود انسان از نبود بصیرت زیان می بیند؛»وَمَنْ ضَلَّ فَإنِ
3- هیج کس با گناه و پی آمدهای عمل دیگری را به دوش نمی کشد؛»وَلَا تزَِرُ 

وَازرَِةٌ وِزْرَ أخُْرَی«
مضمون این آیه در آیات دیگر قرآن فراوان به چشم می خورد و این حکایت از 

اساسی و ضروری بودن توجه به این اصول است؛  مانند: 
»لهََا مَا کَسَبتَْ وَعَلَیهَْا مَا اکْتسََبتَْ« )بقره. 286(

 )انسان( هر کار )نیکي( را انجام دهد براي خود انجام داده و هر کار )بدي( کند 
به زیان خود کرده است.

 »مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فَعَلَیهَْا« )فصلت. 46( کسي که عمل صالحي انجام 
دهد، سودش براي خود او است و هر کسي بدي کند به خویشتن بدي کرده است.
فَلَهَا« اگر نیکي کنید به خودتان نیکي  لَِنفُسِکُمْ وَإنِْ أسََأْتمُْ   »إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ 

مي کنید و اگر بدي کنید باز هم به خود مي کنید.)اسرا، 7( )تفسیرنور، ج3، ص323(
در آیات دیگري از قرآن کریم آثار بصیرت و عواقب ترک بصیرت بیان شده است 

که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

الف: آثار بصیرت
1. خوشبختي و سعادت )دور شدن از گمراهي و شقاوت(
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»… فَإمَِّا یأَْتیِنََّکُمْ منِِّي هُدًی فَمَنِ اتَّبعََ هُدَايَ فَلَا یضَِلُّ وَلَا یشَْقَی« )طه ، 123(
… هرگاه هدایت من به سراغ شما آید هر کس از هدایت من پیروي کند، نه گمراه 

مي شود و نه در رنج خواهد بود.
شقاوت نقطه مقابل سعادت است ،کسی که به اهداف خود می رسد و تلاش و 

زحمتش تباه نمی گردد سعادتمند شده است.
گاه مي شود انسان به هر جا رو مي آورد درها  را در برابر خود گشوده می بیند، 
مقدمات هر کار فراهم است و بن بست و گرهي در برابر او نیست، )تفسیر نمونه، ج 
13، ص 327( این همان وعده خداوند است که »فَلَا یضَِلُّ وَلَا یشَْقَی«، این جمله یعني 
در طریق خود گمراه نمي شود و در رسیدن به نتیجه اي که در عاقبت کارش  هست 

محروم نمي شود.
مرحوم علامه طباطبایی )ره( در باره این که نفی ضلالت و بدبختی مربوط به دنیا 

است یا آخرت می نویسد: 
 و این که به طور مطلق فرموده گمراه و شقي نمي شود، مي رساند که هم ضلالت و 

بدبختی دنیایي از او نفي شده هم آخرتي. )ترجمه تفسیرالمیزان، ج 14، ص 313(
بنابراین خوشبختي و نجات انسان، در سایه داشتن بصیرت و پیروي از اوامر الهي است.

2. نداشتن ترس و اندوه 
»… فَإمَِّا یأَْتیِنََّکُمْ منِِّي هُدًی فَمَنْ تبَعَِ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیهْمِْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ« )بقره، 38( 
… هرگاه هدایتي از طرف من براي شما آمد، کساني که از آن پیروي کنند نه ترسي 

بر آن ها است، و نه غمگین مي شوند.
علامه طباطبایی )ره(، در باره معنای »خوف و حزن« و تاثیر آن در سعادت انسان 

می فرماید:
 در این آیه  هم »خوف« را از انسان بصیر نفي کرده است و هم »حزن« را،  »خوف« 
تنها در موردی بکار می رود  که احتمال آمدنش به سوي ما معقول باشد و اگر بیاید 
سعادت ما را به مخاطره می افکند، هم چنین حزن تنها از ناحیه حادثه اي است که 
قبلا پیش آمده و آن نیز بخشی  از سعادت ما را سلب کرده است. پس بلا و یا هر 
گرفتاري که فرض شود، وقتي از آن مي ترسیم که هنوز بر سر ما نیامده باشد و اما 
وقتي که آمد دیگر خوف معنا ندارد، آن جا جاي حزن و حسرت است )ترجمه المیزان، 
ج 4، ص 95( و در این آیه شریف هم ترس از آینده و هم حزن و اندوه از گذشته و 
حال، از انسان نفي شده است و این همان معناي سعادت دایمي است، براي کسي 
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که از هدایت الهي تبعیت کند و در راه بصیرت قدم بگذارد.
3. امنیت 

َّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانهَُمْ بظُِلْمٍ أوُْلئَکَِ لهَُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ« )انعام، 82( آن ها  »ال
که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمني تنها از آن آن ها 

است و آن ها هدایت یافتگانند.
این آیه  نیز به یکي دیگر از آثار بصیرت اشاره نموده، و مي فرماید: آن ها که بصیرت 

داشته و هدایت شوند، خداوند امنیت را براي آن ها قرار مي دهد.
محدوده امنیت 

در باره این که  امنیت موعود در آیه در دنیا است یا آخرت ، نظرات مختلفی ارائه 
شده است. صاحب تفسیر المیزان در این باره می نویسد:   

از آن جا که آیات قرآن در بسیاري از موارد دو یا چند معني را در بر دارد که ممکن 
است یکي از دیگري گسترده تر و عمومي تر باشد، این احتمال در آیه نیز هست که 
»امنیت« اعم از  امنیت از مجازات پروردگار و یا امنیت از حوادث دردناک اجتماعي 

باشد.)تفسیرنمونه، ج 5، ص 320(

4. هدايت به جاده هاي سلامت،
5. خارج ساختن از ظلمت هاي کفر 

 6. هدايت به صراط مستقیم
لُمَاتِ إلِیَ النُّورِ بإِذِْنهِِ  لَامِ وَیخُْرِجُهُمْ منِْ الظُّ »یهَْدِي بهِِ الُله مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّ

وَیهَْدِیهمِْ إلِیَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ« )مائده، 16( 
خداوند به برکت آن )قرآن( کساني را که از خشنودي او پیروي مي کنند، به راه هاي 
سلامت هدایت مي کند و به فرمان خود از تاریکي ها به سوي روشنایي مي برد و 

آن ها را به سوي صراط مستقیم، رهبري مي نماید.
این آیه به کساني که بصیرت یافته و در راه تحصیل رضاي خدا گام برمي دارند، 

نوید مي دهد که در پرتو قرآن، سه نعمت بزرگ به آن ها داده مي شود؛ 
و  اجتماع، سلامت روح  فرد، سلامت  به جاده هاي سلامت، سلامت  1- هدایت 
جان، سلامت خانواده و سلامت اخلاق مي باشد )و این ها همه جنبه عملي دارد( 

2- خارج ساختن از ظلمت هاي کفر و بي دیني به سوي نور ایمان که جنبه اعتقادي 
دارد. 

3- تمام این ها را از کوتاه ترین و نزدیک ترین راه که »صراط مستقیم« است انجام مي دهد.
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البته باید توجه داشت که  این نعمت ها نصیب کساني مي شود، که از در تسلیم و 
حق جویي درآیند. و مصداق »من اتبع رضوانه« باشند و اما منافقان و افراد لجوج 
و بي بصیرتي که با حق دشمني دارند. هیچگونه بهره اي نخواهند برد.)تفسیر نمونه، ج 

4، ص 323(

عواقب ترك بصیرت
1.تباه و بی نتیجه شدن اعمال

یحُ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ لَا یقَْدِرُونَ  تْ بهِِ الرِّ ِّهمِْ أعَْمَالهُُمْ کَرَمَادٍ اشْتدََّ َّذِینَ کَفَرُوا برَِب »مَثلَُ ال
به  18( اعمال کساني که  البْعَیِدُ« )ابراهیم،  لَالُ  الضَّ هُوَ  ذَلکَِ  عَلَی شَیی ءٍ  کَسَبوُا  ا  ممَِّ
روز  در یک  تندباد  برابر  در  است  کافر شدند، همچون خاکستري  پروردگارشان 
طوفاني! آن ها توانایي ندارند، کمترین چیزي از آن چه را انجام داده اند، به دست 

آورند و این همان گمراهي دور و دراز است.
خداوند در این آیه،  ضلالت و بي بصیرتي را براي کساني مي داند که به پروردگارشان 

کافر شده اند و ناپایداري  را عاقبت اعمال آن ها می داند.
مي فرماید: اعمال کساني که به پروردگارشان کافر شدند، همچون خاکستري است 
در مقابل تندباد در یک روز طوفاني، همان گونه که خاکستر در برابر تندباد، آن هم 
در یک روز طوفاني؛ آن چنان پراکنده مي شود که هیچ کس قادر بر جمع آن نیست، 
همین گونه منکران حق و افراد بي بصیرت توانایي ندارند که چیزي از اعمالي را که 
انجام داده اند به دست آورند. و همگي بر باد مي رود و دستهایشان خالي مي ماند. 

ا کَسَبوُا عَلَی شَيٍْ« )تفسیر نمونه، ج 10، ص 308( »لایقَْدِرُونَ ممَِّ

2. محرومیت از هدایت الهي
ا  فَلَمَّ إلِیَکُْمْ  ِّي رَسُولُ اللهِ  أنَ تعَْلَمُونَ  لمَِ تؤُْذُوننَيِ وَقَدْ  قَوْمِ  لقَِوْمهِِ یاَ  قَالَ مُوسَی  »وَإذِْ 

زَاغُوا أزََاغَ الُله قُلوُبهَُمْ وَالُله لَا یهَْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقیِنَ« )صف، 5( 
و موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، چرا مرا می آزارید، حال آنکه می دانید که 
من پیامبر خدا بر شما هستم؟ چون از حق رویگردان شدند خدا نیز دلهاشان را از 

حق بگردانید. و خدا مردم نافرمان را هدایت نمی کند.
از طریق مستقیم است و چه ضایعه ای  انحراف  به معني  از مده »زیغ«   »زاغوا« 
بزرگتر از این که انسان از هدایت الهي محروم گردد و قلبش از حق منحرف شود. 
ا زَاغُوا أزََاغَ الُله قُلُوبهَُمْ« استفاده مي شود که هدایت و ضلالت، هرچند  از تعبیر »فَلَمَّ
از ناحیه خداوند است، ولی زمینه ها ، مقدمات و عوامل آن از ناحیة خود انسان 
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از  محرومیت  »زاغوا«  بي بصیرتي  عاقبت  آیه  این  در   )71 ص   ،24 ج  است)تفسیرنمونه، 
هدایت الهي قرار گرفته است.

3. همراهي شیطان
یطَْانُ فَکَانَ منِْ الغَْاوِینَ«)اعراف،  َّذِي آتیَنْاَهُ آیاَتنِاَ فَانسَلَخَ منِهَْا فَأَتبْعََهُ الشَّ »وَاتلُْ عَلَیهْمِْ نبَأََ ال

)175
و براي آن ها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم ولي )سرانجام( 

از )دستور( آن ها خارج گشت و شیطان به اودست یافت و از گمراهان شد.
به داستان کسي است که نخست بصیرت داشته، در صف مؤمنان  آیه اشاره  این 
بوده و حامل آیات و علوم الهي گشته، سپس از این مسیر خارج شده، به همین 
جهت شیطان به وسوسه او پرداخته و عاقبت کارش به گمراهي و بدبختي کشیده 

شده است.
تعبیر »انسلخ« که از ماده »انسلاخ« و به معني »بیرون آمدن از پوست« است، نشان 
مي دهد که آیات و علوم الهي در آغاز چنان به او احاطه داشته که همچون پوست 
تن او شده بود اما ناگهان از این پوست بیرون آمد و با یک چرخش تند، مسیر خود 

را به کلي تغییر داد.

داستانی شگفت
از امام رضا )ع( در باره شان نزول این آیه روایت شده است که:  اسم اعظم به 
بلعم باعورا داده شد. او  به وسیله آن اسم  دعا می کرد و مستجاب می شد، ولی  
بلعم او به فرعون متمایل گشت ... فرعون به او گفت: در حق موسی و اصحابش 
نفرین کن ... وی بر الاغ خود سوار شد تا در طلب موسی و اصحاب او برود، 
الاغ از رفتن امتناع کرد. بلعم الاغ را زد تا حیوان هلاک شد، و اسم اعظم از زبان 
بلعم گرفته شد. و این است گفته خدا که فرمود: پس او از آیات ما جدا شد ... 

)تفسیر القمی، ج 1، ص 249(
ایجاد        آیه  معنای  در  اختصاصی   ، قرآن  آیات  در  نزول  شأن  که  است  روشن 

نمی کند، و آیه مربوط به همه زمانها و مکانها است.
ترک بصیرت و اعتنا نکردن به مقتضای آن پی آمدهای بسیار سنگینی را به دنبال 

دارد، که نمونه آن را در داستان بلعم باعورا مشاهده می شود.
نخست دیده طلب کن پس آنگهی دیدار        از آنکه یار کند جلوه بر أولواالابصار
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4. زندگي سخت
»وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذکِْرِي فَإنَِّ لهَُ مَعیِشَةً ضَنکًا« )طه، 124(

و هر کس از یاد من روي گردان شود، زندگي )سخت و( تنگي خواهد داشت.
آیه 124 و آیه 123 در مقابل یکدیگرند، در آیه قبل خداوند از بصیرت به هدایت 
یاد کرده و به یکي از آثار هدایت که خوشبختي و سعادت باشد »فَلَا یضَِلُّ وَلَا 
یشَْقَی« اشاره مي کند، در این آیه خداوند در مقابل هدایت، اعراض از یاد خداوند 
را بیان کرده و به عاقبت بي بصیرتي اشاره مي کند که چنین شخصي در تنگنا قرار 

گرفته و زندگي بر او بسیار سخت مي گذرد.
 معنای معیشت تنگ

باتوجه به این که برخی از اعراض کنندگان از یاد خدا زندگی مرفه و گاه پردامنه 
ای داشته و دارند، باید دید  مقصود از معیشت تنگ چیست؟در این باره نظریاتی 

قابل طرح است:
1-  اعراض کنندگان از یاد خدا گرچه گاه زندگی مرفه و  پردامنه ای داشته و 
دارند، ولی به دلیل توجه نداشتن به خداوند و معارف الهی، از نظر روحی و معنوی 

همواره در فشار و  حیرت و سرگردانی هستند.
2- چون بهره دنیا اندک و زمان آن محدود است، هرچند اعراض کنندگان از یاد 
خدا  زندگی مرفه و وسیعی در دنیا داشته باشند، به دلیل محرومیت از نعمتهای الهی 

در آخرت، که بسیار گسترده است ؛در معیشت تنگ قرار دارند.
البته این نظریات با یکدیگر تعارضی داشته و قابل جمع هستند.

    
5. عذاب دنیوي

کَانَ منِْ  وَمَا  ینَصُرُونهَُ منِْ دُونِ اللهِ  فئِةٍَ  لهَُ منِْ  کَانَ  فَمَا  الْأَرْضَ  وَبدَِارهِِ  بهِِ  »فَخَسَفْناَ 
المُنتْصَِرِینَ« )قصص، 81(

سپس ما او )قارون( و خانه اش را در زمین فرو بردیم و گروهي نداشت که او را در 
برابر عذاب الهي یاري کنند و خود نیز نمي توانست خویشتن را یاري دهد.

این آیه درباره عاقبت قارون است، که او نیز ابتدا بصیرت داشت، و سپس منحرف 
و در نتیجه به عذاب الهي گرفتار شد. قارون، مردي از قوم موسي )ع( و پسر عموي 
آن جناب بود و همواره در جستجوي علم بود تا آن که علم بسیاري تحصیل نمود، 
و هم چنان به کار خود ادامه داد، تا روزي که بر موسي )ع( طغیان کرد و به وي 
حسد ورزید. ) داستان قارون وانحراف او درتفسیر المیزان، ج 16، ص 83 بیان شده 
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است.( در کتب تفسیر آمده است قارون بهترین قاری تورات بود ) تفسیر روح البیان، ج 6، 
ص 429( ولی به جهت حسادت و مال دوستی، بنای مخالفت با حضرت موسی )ع( 
را گذاشت تا کار به آنجا رسید که بر اثر دشمنی و اتهام به حضرت موسی )ع( کار 

به نابودی و بلعیده شدن او در زمین کشید.

6. عذاب اخروي
بوُا بآِیاَتنِاَ أوُْلئَکَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِون« )بقره، 39( َّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّ »وَال

آثار  از  یکي  به  و  برد،  نام  بصیرت  و  هدایت  از  38( خداوند  )بقره،  قبل  آیه  در 
بصیرت که »امنیت« است اشاره می نماید، در این آیه خداوند در مقابل هدایت و 
بصیرت، کفر و تکذیب آیات الهي را قرار داده و به عذاب دایمي قیامت براي این 

افراد اشاره مي کند.

7. کور محشور شدن در قیامت
»وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذکِْرِي فَإنَِّ لهَُ مَعیِشَةً ضَنکًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ القْیِاَمَةِ أعَْمَی« )طه، 124(  و 
هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگي )سخت( و تنگي خواهد داشت و روز 

قیامت او را نابینا محشور مي کنیم.
در این آیه نیز خداوند به یکي دیگر از عواقب اخروي ترک بصیرت اشاره نموده 

و مي فرماید:
ما انسان بي بصیرت را در قیامت کور محشور مي کنیم.

 وقتي این دسته اعتراض مي کند که چرا مرا کور محشور کردي در حالي که من 
در دنیا بینا بودم؟ »قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَی وَقَدْ کُنتُ بصَِیرًا«  به او جواب داده 

مي شود:
تو بصََر )چشم( داشتي ولي بصیرت نداشتي و آیات ما را فراموش کردي، امروز نیز 

تو فراموش مي شوي »قَالَ کَذَلکَِ أتَتَکَْ آیاَتنُاَ فَنسَِیتهََا وَکَذَلکَِ الیْوَْمَ تنُسَی«.
در آیه 127 نیز خداوند بیان مي کند که عاقبت اخروي تنها به »کور محشور شدن« 
»وَلعََذَابُ  است  پایدارتر  و  که شدیدتر  دارد،  پي  در  را  الهي  عذاب  بلکه  نیست، 

الْآخِرَةِ أشََدُّ وَأبَقَْی«.




